




ارین پایک با مادر و سگش آرچی نزدیک شهر بزرگی زندگی می کرد 

که بیشتر مردمش ماهیگیر بودند.



ارین آرزو داشت برود دریا، 

اما مردم می گفتند رفتن به دریا خیلی خطرناک است، به خاطرِ...



افسانه ی صخره ی سیاه!



هر کدام از ماهیگیرها داستانی ترسناک درباره ی این صخره تعریف می کردند:

»هیچ وقت یک جا بند نمی شود و اگر قایقی به آن بخورد هزار تکه می شود!«

»به اندازه ی یک کوه بزرگ است و به اندازه ی ارّه ماهی، تیز!«


